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Abstract 

In the process of reasoning, the self-analysis of reason is common in all schools of Islamic 

philosophy. Some have succeeded in this difficult test and some have failed and have been doomed 

to skepticism and agnosticism. The question of the union of the intellecting subject and the 

intelligible object is among those issues in which the intellect deals with the ability, realm and 

quality of its own reasoning. Various aspects of epistemology, ontology and psychology are 

manifested in this issue. This has made theorizing this doctrine doubly difficult. Influenced by the 

inadequacy of some of his principles, Ibn Ṣīnā has considered part of its realm as absurd and 

accused the one who believes in it to lack understanding. Only Mullā Ṣadrā has tried to revive and 

reconstruct this doctrine, both on the basis of the principles of the common philosophy, even those 

accepted by Ibn Ṣīnā, and on a higher level on the basis of the specific principles of his own 

Transcendent philosophy. In Transcendent philosophy, important epistemological and 

anthropological results are expected and the rational justification of some original religious beliefs is 

subject to a transcendent analysis of it. A researcher has considered either side of the dispute 

incapable to prove their claim and has himself claimed the deferment of judgment. An analysis 

shows that this claim is based on misinterpretations of the positive arguments proposed by Mullā 

Ṣadrā, and the claim of equality between arguments for and against the doctrine of the unity of the 

intellect, the intellecting subject and its intelligible object can be rejected. 
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 چکیده
اسلامی است. برخی در این   ۀدر فرایند خردورزی، خودپردازی عقل، امری معمول و رایج در همه مکاتب فلسف

اتحناد عقنل و عا نل و  ۀند. مسئلاآزمون دشوار سرفراز و برخی ناکام مانده و به تردید گرفتار و به تعطیل فرجام سپرده
پنردازد. ابعناد ملتلفنی از مسائلی است که عقنل بنه تواننایی  لمنرو و کیفینت خنردورزی خنود می ۀمعقول در زمر

پردازی را دچنار نظرینه ،شناسی در ای  مسئله بنروز و نمنود دارد. همنی  امنرشناسی و نفسشناسی و هستیمعرفت
با تأثیر از نارسایی برخی مبانی خود، بلشی از  لمرو آن را پوچ و  ائل بنه آن  سینادشواری مضاعف نموده است. اب 

سنینا  و سنپس در حند را به عدم فهم متهم کرده است. فقط صندراممتأمهی  بنر اسناب مبنانی  نوم، حتنی خنود اب 
ت. در حکمت متعامیه و بازآفرینی آن اهتمام ورزیده اس ءبه احیا ،استوار بر مبانی خاص حکمت متعامیه ،تریپیشرفته

است و توجیه خردپسند برخی باورهای اصیل دینی به تحلیل متعامی  شناختی از آن مدنظرنتایج مهم معرفتی و انسان
ای هردو دیدگاهِ مُثبت و نافی را ناتوان از تحکیم مطلنو  انگاشنته و ادعنای تو نف و از آن منوط شده است. پژوهنده

های نادرسنت از دهد ای  ادعا مترتب بنر برداشنتترتب کرده است. واکاوی نشان میپردازی را بر آن متعطیل نظریه
 ترازی مردود است.اثباتی صدراممتأمهی  است و ادعای تکافؤ و هم ۀادم
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 مقدمه

بنیناد و دیرپنا در مکاتنب ملتلنف فلسنفی اسنت. و عا ل و معقول، از مسائل ژرفمسئلۀ اتحاد عقل 
امرئیس مهری شندید شنیخسینا به فرفریوب صوری معطوف است که مورد بیپیشینۀ ابتکار بنا به روایت اب 

( سنبب شند تنا مسنیر خنردورزی راه 328، امنفس؛ 295 /3، الاشاراتسینا ، اب  رار دارد. سلنان تند او)
عراض از آن پیش بگیرد و تا صدراممتأمهی  کسی به آن توجهی بروز ندهد. دامنۀ تجلی خنردورزی در این  ا

آید که در مقبومیت اصنل مسنئله مسئله، منحصر به حکمای متعامی است. از مجموع نظر همه چنی  بر می
ایر معقنولات، هنی  در هر دو مرحلۀ تعقل، یعنی تعقل صُوَر معقول به ذات خود و تعقل نفس نسبت به سن

اختلافی نیست. اگرچه بر اثر برخی منا شات، دامنۀ ادمه کاهش یا افزایش یافته، یا ادمنۀ دیگنری جنایگزی  
از نفائس فلسفه امهی است و در موارد زینادی »شده است. در منظر حکمای متعامی، اتحاد عا ل و معقول 

جنا (. این  اهمینت آن129، آراء فلسفی ملاصدرا شرح حال وآشتیانی، «)ای را نتیجه داده استمبانی مهمه
مطنامبی کنه »شناسی توجه ژرف مصروف گردد. نماید که به مبانی خاص حکمت متعامیه در هستیرخ می

در کتب او]صدراممتأمهی [ مندرج است و اختصاص به او دارد به سبک ملصوصی است و کاملًا از مبانی 
انیِ ممتاز است که نقش منحصر به فرد در اثبنات مسنئله و دفن  (. ای  مب129همان، «)دیگران ممتاز است

شبهات از آن دارد. صدراممتأمهی  مضاف بر زیربنا  رار دادن نظام فلسفی خود، پیشاپیش و در ضم  آن نیز، 
برخی از مبانی مستقیم دخیل در مسئله را خاطرنشان کرده، که عبارت اسنت از: اصنامت وجنود، تشنکیک 

(، 319 /3، الاسنفار، صندراممتأمهی جود، امکان انتزاع مفاهیم متعدد از ینک مصدا))اشتدادی حقیقت و
-78 /1(، تقسیم وجود به نفسی و رابط و رابطی)همان، 51 /8؛ 325-324 /3یگانگی نفس با  وا)همان، 

(، حرکننت جوهری)همننان، 302-282 /5(، ترکیننب اتحننادی منناده و صننورت)همان، 330-327؛ 82
(، رابطنۀ حقیقنت و 393، 8/347امبقا بنودن نفس)همنان، امحدوث و روحانیتیت(، جسمان3/93-105

(، 154، مقدمه بر اصول اممعارف؛ آشتیانی، 301-2/299؛ 286، 3/94ر یقت بی  علت و معلول)همان،
کید بنر علنم حضنوری و تجردی) (،  ینام صندوری صنور علمنی بنه 3/298، الاسنفار، صندراممتأمهی تأ

 (.129، شرح حال و آراء فلسفی ملاصدراآشتیانی،  ؛344-3/335نفس)همان، 
بنا همنه فنراز و نشنیب در سسنتی و  1واکنش متعدد موافق و ملامف، به ای  مسئله در نشریات علمنی

ها بندون توجنه بنه مبنانی اممنال بنودن آن دارد. برخنی از مقامنهاستحکام، نشان آشکار از اهمیت و صعب
اند که هی  رجحانی بنر مۀ موافق و ملامف را منتهی به تکافؤ پنداشتهسویه ادهای یکمستحکم، با برداشت

                                                 
حسنینی امنی ، ؛ هامقنالات و بررسنی حائری یزدی،  حکمت معاصر ؛ توکلی،ا انتقادی و ملامف ، عبارتند از: موافق یتبیینی و برخی از مقالات با رویکرد  -1

 امدینی، حکمت معاصر؛ مردیها، آیی  حکمت. معی  حکمت معاصر؛

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/145606/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d8%ad%d8%a7%d8%a6%d8%b1%db%8c_%db%8c%d8%b2%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/145606/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d8%ad%d8%a7%d8%a6%d8%b1%db%8c_%db%8c%d8%b2%d8%af%db%8c
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یکدیگر نداشته و درنتیجه، تعطیل عقل و سکوت بر خرد، در ای  نگره بایسته و تکلیف است. ای  نظرگاه بنر 
همه ادمۀ معارض و موافق به سادگی خط بطلان کشیده و ادعنای ابتکنار عمنل را نینز بنرای خنود مسنجل 

 با پشتوانۀ ای  ادعای آسنانداند که سکوت را ست! و با ای  روند برای خود ای  استنتاج را مدمل میپنداشته ا
تری  فلاسنفۀ حکمنت دوازده دمیل برای اثبات اتحاد عا ل و معقول از مهم»که  به پیشگاه خرد تکلیف کند

ی مورد نقد  رار گرفته متعامیه: صدراممتأمهی ، ملاهادی سبزواری، محمدحسی  طباطبایی و مرتضی مطهر
در راسنتای  (.199، 197ارشندریاحی،«)ها با چند اشنکال واضنش شنده اسنتو بطلان هر یک از آن دمیل

توجیه مدعا، ادمۀ صدراممتأمهی  را منحصر در سه دمیل  لمداد کرده و امبته مدعی است فقط دمینل تضنایف 
همت نگارندۀ مقامه از گوشنه کننار همنان دمینل دمیل برجسته و دارای نام و نشان است و دو دمیل دیگر، به 

تضایف، سر و سامان یافته و شکل دمیل به خود گرفته و صد امبته هرسه دمیل ملندوش و ناتمنام اسنت! در 
سویۀ مقابل ادعا کرده با همی  رویه، ادمۀ ملامف را تار و مار کرده و ضعف آنها هرکدام را بنا ابنداع خنود، 

اره برملا ساخته است! با ای  روند ادعا کرده، نه به سود و نه به زیان ای  مسنئله طی چند جمله و با اندک اش
هی  مطلبی وجود ندارد و باید به سکوت و تعطیل خردورزی فرجام سپرد! همان دو دمیلی که مقامه مندعی 

 اید. ها راه را به سوی حقیقت بگشآزمایی آنها است، مورد کاوش ای  نوشتار است تا راستاکتشاف آن

 . تصویر مخدوش مقاله از مسئله1

تصویر ملدوش مقامه از گزارش دو دیدگاهِ متقابل و مورد انتقادش آشکار اسنت. سنویۀ نلسنت نظنر 
 ائلان به اتحاد عا ل و معقول است، که به نظر مقامه همگی حتی صدراممتأمهی  از ابتدا تا پایان، ای  اتحاد 

 انند:   درا منحصر در اتحاد ماده و صورت می
فس انسان موجودی است بامقوه که به وسیله صُوَر ادراکی به فعلینت گویند: نمعتقدان به ای  نظریه می

بلشند. هر صورت ادراکنی کنه بنرای های ادراکی جوهرند و وجود نفس انسان را  وام میرسد. صورتمی
بنر صنوَر ادراکنی نفنس شود و هر چنه شود، با نفس متحد شده، نفس عی  آن صورت مینفس حاصل می

 (.199رسد)ارشدریاحی، که به تجرد تام میشود، تا ای تر میافزوده شود، مرتبۀ وجودی نفس  وی
توانند تصنویر مسنئله را در حکمنت ای  تصویر که مبنای علم حصومی در آن نمایان است، چگونه می

راحل ویژه و نهایی؟!  براساب کندام پردازی مراحل بدوی نشان دهد تا چه رسد به ممتعامیه، حتی در نظریه
خواهد چنی  تصویر نا ص را منتسب به حکمت متعامیه بنماید؟ در سویه دیگر نظر ر یب پشتوانه مقامه می

 دهد: را چنی  گزارش می
از طرف دیگر، منکران ای  نظریه معتقدند که نفس انسان از ابتدا جوهری است بامفعل و صُوَر ادراکنی 



            49  / اتحاد عاقل و معقول ۀانگار یو سلب یاثبات ۀادل یترازهم ۀنگر یابیارز ؛ارشادی نیا               

 

م نفس باشند. بنابرای ، رابطۀ عامم و معلوم از  بیل ارتباط جنوهر و بر آن عارض می شوند، بدون ای  که مُقوِّ
 (. 199عرض است، نه اتحاد ماده و صورت)همان، 

نگرنند کنه های برخی با حکمت متعامیه نمایان است، که چنی  به صدراممتأمهی  میاز جرح و خدش
هنای نظرینۀ محک و معیارهای عقلاننی نسننجیده اسنت! چامش جه نظریۀ ر یب را ندیده و باووی به هی 

تجرد ذاتی نفس و جوهریت بامفعل آن در بدو حدوث و رابطه عرض و معنروض دربنارۀ صُنوَر ادراکنی بنا 
امننفس نفس، بیش از آن است که صِرف ای  گزارش بتواند نظرینۀ حکمنت متعامینه را در جنای جنای علم

کند در وهلۀ نلسنت نظرینۀ صدراممتأمهی  ا تضا می مندیکه هوشه ای متعامی، از صحنه اخراج کند. ویژ
پردازی ر یب استوار سازد و در ای  راستا بر نقش صُوَر ادراکی به وینژه صُنوَر خود را بر نقاط مثبت در نظریه

کید می ا گیری ملامف، این  اسنتکمال رسینا هم با همۀ موض کند که اب عقلی در استکمامی ذاتی نفس تأ
(. سپس در ای  درباره سل  بنه مینان خواهند 349-346 ،الامهیاتسینا، اب ممک  و موجه دانسته است)

 آمد. 

 . استکمال ذاتی نفس در اتحاد با صُوَر معقول2

مقامه با ادعای احصاء ادمۀ صدراممتأمهی  دربارۀ اتحاد عا ل و معقول، به بازسنازی دو دمینل از پاسنخ 
امرئیس پرداخته است. مقایسۀ مدعای مقامه با عبارت صندراممتأمهی ، نشنان یختحلیلی وی، به احتجاج ش

شنمار دهد چقدر برداشت مقامه از عبارت، بیگانه بلکه در سویۀ مقابل است و جنز تحرینف چینزی بهمی
امرئیس، به مواض  خود او استناد جسته و در ای  فضا ای  آید. صدراممتأمهی  در پاسخ به احتجاج شیخنمی

برداشت مقامه و تقریر نارسا، تمام چیزی است که مقامه به تصویرگری آن از سلنان صدراممتأمهی  پرداخته 
 است:

اگر صُوَر ادراکی با نفس انسان متحد نشوند و آن را تکامل نبلشند، بلکه فقط اَعراضی باشند که برنفس 
امبر با نفس طفل تنازه متومند شنده از شوند، در ای  صورت باید نفس انسان کامل، برای مثال، پیعارض می

نظر جوهر و درجۀ وجود یکسان باشند و تفاوت آنها فقط به اعراض باشد. اما اگر  ائنل بنه اتحناد عا نل و 
دهند و هرچه صُوَر بیشتری در نفنس حلنول کنند، معقول شویم، اطلاعات صُوَر ادراکی نفس را فعلیت می

ای  رو، فعلیت و مرتبنۀ وجنودی دو انسنانی کنه صُنوَر ادراکنی  یابد، ازمرتبۀ وجودی آن شدت بیشتری می
 (.204متفاوتی دارند، متفاوت است)ارشدریاحی، 

با انتسا  ادعایی زیربنا بودن نظریۀ حلول صُوَر ادراکی در نفس در مسئلۀ اتحاد به صدراممتأمهی ، نقد 
 ادعایی و در حقیقت ایراد بر ای  تصور برساخته، نیز شنیدنی است:



 106،  شمارۀ پیاپی 1، شماره سوم، سال پنجاه و در فلسفه و كلام ییجستارهانشریه  / 50

 

توان گفت: تکامل و رشد انسان به حصول صُوَر ادراکی نیست. اگر انسانی به اشیاء خارجی بیشتری یم
یابند. یابد، بلکه تنها صنفت علنم او افنزایش میعلم حصومی پیدا کند، نفس او از نظر وجودی توسعه نمی

فنس اوسنت، از تکامل نفس به علوم حضوری است، زیرا علم حضوری انسان به نفس خود، همان وجود ن
مِم است. در علم حضوری انسان به علت حقیقی تر باشد، نشانۀ شدت وجود عارو هر چه ای  علم  ویای 

گذر، هرچنه این  علنم مرتبنۀ کند و از ای  رهخود نیز هر کس به اندازۀ سعۀ وجودی خود، علت را درک می
در علم حضوری هم حکما اتحاد عا ل  بالاتری برخوردار باشد، نشانۀ گستردگی و  وّت وجود عامِم است.

و معقول را  بول دارند. لازمۀ انکار اتحاد عا ل و معقول ای  نیست که مرتبۀ وجودی پیامبر و طفنل یکسنان 
انند و مراتنب سنیر و باشد، بلکه لازمۀ آن ای  است که دو انسانی که هر دو در شرایط یکسانی زنندگی کرده

ها فقنط بنه اعنراض یکی به اشیاء خارجی بیشتری علم دارد، تفاوت آن اند، ومیسلوک یکسانی را طی کرده
 (. 204ای  ابل  بول است)همان، باشد و چنی  لازمه
 ای است که مدعی در ابطال ای  دمیل هزینه کرده است.ای  همۀ مؤونه

 . واکاوی ادعا1. 2
می، چه در مبحث وجنود اندک تأمل در مواض  تفصیلی و اجمامی صدراممتأمهی  و سایر حکمای متعا

سازد که ای  گزارش چقدر واژگونه است و ایراد هم بر همان گنزارش ذهنی و چه در مبحث علم، بر ملا می
دهد، کجا از  یام حلومی صور به وارون مترتب است. در تصویری که صدرا از اتحاد عا ل و معقول ارائه می

با مطامب مبسوط صدرا در مواض  ملتلف بنه وینژه در توان اثری دید؟ ای  تقریر انحرافی چگونه نفس، می
( و تبینی  159-150، امشنواهدامربوبی ؛ همنو، 326-1/263، الاسنفارتقریر وجود ذهنی)صدراممتأمهی ، 

-6/161( و چگونگی پیدایش علنوم بنرای نفس)همنان، 382، 3/97، الاسفارکیفیت وجودی علم)همو، 
جانبنه کنرد کنه همنۀ صندرایی را درهنم کوبیند و ادعنای همه توان پایگاه( سازگار است و چگونه می167
 های اتحاد عا ل و معقول ملدوش و مردود است؟دمیل

در عباراتی هم که به ظاهر به عنوان نقد، برای رد نظر صندراممتأمهی  تندارک شنده، ادعاهنای عجینب 
اتحناد عا نل و معقنول را کند تا متانت تعنرض بنر نظرینۀ ها کفایت میمشهود است. اشاره به برخی از آن

 آزمایی کند.راست
کننه اشنناره شنند، در عبننارت صنندراممتأمهی  طبننق ارجنناعی کننه مقامننه منندعی نقننل از آن . چنان1

(، هی  اثری از نقش علم حصومی در مسئلۀ اتحناد عا نل و 329 -3/328، الاسفاراست)صدراممتأمهی ، 
 انتسابی ابا دارد.معقول نیست. نیز واجد شمّ حکمت متعامی از پذیرش چنی  

شنناختی و . ادعای ای  که علم حضوری سبب تکامل و رشد جوهری نفس است، بدون مبانی هستی2
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تواند ای  ادعنا شناختی صدرایی به ویژه حرکت جوهری، ادعایی گزاف و مردود است. چطور مقامه مینفس
را متهم به تنأثیر علنم حصنومی در این  را علیه خود صدرا به کار برد و ادعای موجه ارائه داده باشد؟ اما صد

 شمار آید؟زمینه گشته و نظرش مردود به
را مقامه طبنق « در علم حضوری همۀ حکما اتحاد عا ل و معقول را  بول دارند». ای  ادعای عجیب: 3

 سینا بناکدام تفحص و تتب  به دست آورده و سند مستور آن را، چرا کتمان کرده و رونمایی نکرده است؟ اب 
که در علم ذات به ذات  ائل به اتحاد عا ل و معقول است، در علم حق به ماسوا،  ائل به صنور مرتسنمه ای 

تر، شننیخ اشننرا) کننه  ائننل بننه علننم حضننوری بعنندالایجاد بننرای حننق متعننال اسننت نننه اتحنناد. واضننش
 (، چگونه  ائل به نظریۀ اتحاد است؟1/487است)سهروردی، 

تنوان می»به مطلو  و جدل آمیز است. در صدر ادعنا این  عبنارت:  . صدر و ذیل ای  مدعا مصادره4
گفت: تکامل و رشد انسان به حصول صُوَر ادراکی نیسنت. اگنر انسنانی بنه اشنیاء خنارجی بیشنتری علنم 

، تکنرار «یابدیابد، بلکه تنها صفت علم او افزایش میحصومی پیدا کند، نفس او از نظر وجودی توسعه نمی
نها هی  دمیلی بر آن ا امه نشده ،که ادمۀ نظر ر یب نیز نقد نشده است. ذیل عبارت نیز کنه مدعا است و نه ت

لازمۀ انکار اتحاد عا ل و معقول ای  نیست که مرتبنۀ وجنودی پینامبر و طفنل »بر ای  نکته پافشاری کرده: 
ای بیّ  یا غیربیّ  ، تکرار اصل مدعا است و مصادره به مطلوبی بیش نیست، زیرا هی  ملازمه«یکسان باشد

تر که تفناوت را در اَعنراض خلاصنه کنرده و بر مدعا ارائه نکرده و اصل مدعا را دمیل  رار داده است. جامب
ناخواسته موض  صدرا را تأیید کرده است. صدرا هم به همی  نظر دارد که اگر تفاوت فقط به اعراض باشند، 

تواند تحمل رسامت که غیر  ابل پذیرش است. نفسی می جوهر نفس پاک پیامبر با دیگران باید یکسان باشد
وجنه را داشته باشد که تجوهر ذاتی او از سنلیت با مجردات برخوردار باشند و مشنابهت عرَضنی بنه هی 

شناخت خود، مبادی و موازم نظریۀ خود را تبیی  کرده و کند. صدراممتأمهی  با نظام فلسفی نفسکفایت نمی
وآمه( با تجوهر به علنوم وحینانی بنه نهاینت کمنال علیهاملهکرده ذات مقدب نبی)صلیگذر اعلام از ای  ره

 (. 97-9/94؛ 443-3/433، الاسفاررسیده و نفس شریف او جوهر دیگری است)صدراممتأمهی ، 
 . تحلیل و بررسی بر اساب مبادی مشترک2. 2

سینا عطف توجنه ی  موض  با اب نیاز است اندکی درنگ کنیم و به منطق مواجهۀ صدراممتأمهی  در هم
کنند تنا (، اسنتناد می346-349، الامهیاتسینا ، سینا  به سلنان خود او)اب کنیم. صدرا در مواجهه با اب 

سنینا  این  را بر انکار نظریۀ اتحاد، تحلیل و نقد کند. سل  اب « الاشارات»احتجاجش در کتا  مستطا  
« امف»کند آیا عا ل هنوز همان است که  بل از تعقل ا تعقل میر« امف»است که هنگامی که جوهر عا ل، 

 بود یا آن حامت باطل شد؟



 106،  شمارۀ پیاپی 1، شماره سوم، سال پنجاه و در فلسفه و كلام ییجستارهانشریه  / 52

 

گزینیم کنه او همنان اسنت کنه  بنل از دهد: ما ای  شق را بر میصدرا به عنوان  ائل به اتحاد پاسخ می
ودک که و تی بنه و اتحاد با آن بود، و از او جز  صور و نقص چیزی از بی  نرفته است. مانند ک« امف»تعقل 

امرئیس خنود بنه آن گردد. این  مطلبنی اسنت کنه شنیخرسد، جز عدمیات از او زایل نمیس  مردانگی می
اعتراف کرده و گفته است: وجود یافت  شیئ از شیئی دوگونه است: یکی به ای  است که به طنور طبیعنی بنه 

شود، است و هنگامی که مرد میسوی استکمال متحرک است مانند کودک که در طریق مردانگی در پویش 
رسد. در ای  گونه شدن، جوهری کنه بنرای وجنود اومینه گردد، بلکه به کمال میوجود پیشی  او فاسد نمی

گیرد که موجنود شندن است عیناً در وجود دوم موجود است)همان(. صدرا از صراحت ای  سل  نتیجه می
جنا اسنت کنه پیشی  با وجود پسی  است. شنگفت ای چیزی از چیز دیگر در ای  موارد بر اثر اتحاد وجود 

منکر ای  گونه شدن است. به ای  تصور که اگر ای  وجود همنان  اشاراتسینا  در مسئلۀ اتحاد، در کتا  اب 
وجود است پس چه تعقل روی دهد یا ندهد، هی  فر) ندارد. حال آن کنه این  سنل  در صنورتی صناد) 

ی کمامی نباشد همانند حامت  بل از تعقل که مصدا) بنرای آن نبنود. است که ذات عا ل عیناً مصدا) معنا
امرئیس ابراز داشته که با همه عظمت شأن و منزمت، چگونه حکنم در ای  فضا صدرا شگفتی خود را از شیخ

کرده نفس انسانی از مبدأ پیدایش تا نهایت وجودش نسبت به همۀ ادراکات، از احساب و تلینل گرفتنه تنا 
یابند کنه بنر ذات نفنس بندون ای تحول نمیماند و به گونهگردد، بامقوه با ی میا ل بامفعل میزمانی که ع

وساطت چیزی، یکی از اشیائی که در اوایل پیدایش بر آن صاد) نبود، صاد) باشد. بنا این  تصنور، حتنی 
و حقیقنت امسلام( با نفوب مجانی  و کودکنان، در ینک درجنه از تجنوهر ذات نفوب مقدب انبیاء)علیهم

گنردد. صندرا بنه اصنول گیرند و تفاوت فقط به عنوارض بیگاننه و دور از ذات منحصنر میانسانی  رار می
جا نیز چنان عنایت دارد، تا مبادا از مدار نظام فلسنفی خنود، شناسانه خود در ای مستحکم و مبره  هستی

  کمالات وجودی که با نفس متحند داند که ایخارج شود. بر ای  اساب، یادآوری ای  نکته را ضروری می
که مقامه با ای  پنندار بنه تعنرض روی آورده اسنت. گردد، از سنخ مفهوم و تصورات ذهنی نیست، چنانمی

، الاسنفارمفهوم ای  کمالات با مفهوم و ماهیت انسانیت بدون شک مغایر است، نه متحد)صندراممتأمهی ، 
3/327- 328  .) 

 . کاربست مبانی متعامی3. 2
امرئیس اسنت، اصنامت وجنود و مبنانی پذیری پاسخ به انکار شنیخچه محور ثقل استدلال و توجیهنآ

شناخت حرکت جوهری است که صدرا از همان ابتدا به عنوان کلیند حنل اشنکالات بنه آنهنا توجنه هستی
رنشی  دهد و پس از آن، معنای صحیش اتحاد و امکان مصدا) بودن وجود واحد برای معانی متعدد، صدمی

(. کاربست ای  مبانی و اصنول از سنوی صندرا، 3/324ورود به پاسخ از آن احتجاج منکرانه است)همان، 



            53  / اتحاد عاقل و معقول ۀانگار یو سلب یاثبات ۀادل یترازهم ۀنگر یابیارز ؛ارشادی نیا               

 

دهند ورزی خود را نشان میجا در فلسفهآمیز است. مشکل منکران حرکت جوهری جابهآموختنی و تحسی 
سنان مسنئلۀ اما در پهنۀ حل مسائل مهم فلسنفی به داند.گونه استکمال را روا میکه ای امرئیس با ای و شیخ

بینی صدرایی نیازمند است تا راه حنل را حتنی از لابنلای شود و ای  به تأمل و ژرفاتحاد، دچار چامش می
سبزواری، «)اشتراک در بدایات و افترا) در غایات»مدعاهای منکران ارائه دهد و به روش پیروزمند خود در 

سازد که در تحقق صُوَر کمامی به وجود نفس بر اثر ی  راستا، صدرا خاطر نشان می( نمود بلشد. در ا483
امرئیس در این  احتجناج خنود ابنراز کنرده، توجینه حرکت تدریجی جوهری، هی  کدام از موانعی که شیخ

ج های احتجناحِکمی ندارد. نه موانعی که برای استکمال جوهری نفس در سایر مواض  ابراز کرده و نه پاینه
 در ای  موض   ابل پذیرش است. 

بازد و صدرا با تکینه بنر امرئیس برای احتجاج خود برگزیده با تحلیل متعامی رنگ میای که شیخدو پایه
کند کنه تحقیقات اساسی در مباحث  وه و فعل و حرکت در مقولات، به ویژه حرکت جوهری، یادآوری می

که ذات و وجود پیشی  آن ابطال گردد و بنه ذیر باشد بدون ای ای باشد که تجددپتواند به گونهذات شیء می
ذات جدید کاملًا متفاوت و مغایر مبدل گردد. اگرچه امور عدمی، که از سنخ  وه و اسنتعداد اسنت، از بنی  

رود و ای  ویژگی حرکت اشتدادی است. بر ای  اساب تصور د یق موجود متحرک به حرکنت تندریجی، می
د و صدرا در ای  موض ، نکات رئیسی را گوشزد فرموده است. از جملنه این  نکتنه بنرای زدا خواهد بوشبهه

تصور د یق مسئله، لازم است که منظور از اتحاد در حرکات اشتدادی معلوم گردد. با نفی مصادیق انحرافی 
ه وجنود واحند توانند باتحاد، منظور از اتحاد ای  است که ماهیاتی که فقط دارای مفاهیم متعدد هستند، می

موجود گردند، مگر ای  که برهان بر امتناع آن  ائم باشد، مانند اتحاد  وه و فعنل ینا جنوهر و عنرض ینا دو 
متضاد. بنابر ای ، انکار اتحاد برخاسته از تصورهای انحرافی از آن است، هماننند این  کنه تصنور شنود دو 

توانند بنه ینک وجنود اما چنند مفهنوم می گردند،وجود به یک وجود یا دو ماهیت به یک ماهیت متحد می
موجود گردد. مانند حیوان و ناطق که در وجود انسان به یک وجود موجود هستند. بر ای  اسناب اسنت کنه 
نفس انسان با وجود واحد بسیط، مصدا) عامم و  ادر و محرک و سنمی  ... اسنت و وجنود بسنیط واجنب 

(. مضاف بر 329-3/326، الاسفاردراممتأمهی ، تعامی مصدا) همه معانی کلی و صفات حُسنی است)ص
های اتحناد ای ، اتحادی که در ای  موض  در نظرگاه ویژه حکمت متعامیه مطنرح اسنت، متفناوت از گوننه

 مرسوم است:
و موضوع است،  ای  اتحاد غیر از اتحاد ماده با صورت و غیر اتحاد وجود با ماهیت و غیر اتحاد عرض

 و باط  و ظهور و تشنأن است)آشنتیانی، ا ر یقت، که وجودی واحند دارای ذاتبلکه اتحاد حقیقت است ب
 (.154، مقدمه بر اصول اممعارف
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امنفس بنر گردد که در علمکاربست تفصیلی ای  گونه اتحاد در مبحث عقل و معقول به مباحثی بر می  
پردازی در رونند نظرینه (. بر ای  اساب است که صدرا26 -3نیا، مسند تفصیل نشسته است)رک: ارشادی

کند عامل مباشر برای درک کلیات و جزئیات یعنی مُندرکِ معقنولات و محسوسنات، دربارۀ نفس اعلام می
تغذیه و رشد و تومید مثنل و خود نفس است. نیز نفس عامل مستقیم حرکت و اعمال حیاتی در بدن همانند 

نفس بنه تنهنایی همنه »کند: فشرده خلاصه میاست و با ای  طریق، تمام سل  را در ای  جملۀ  حفظ مزاج
 (.8/127، الاسفارصدراممتأمهی ، «)گردندجواهری است که در خارج به صورت نوع مستقل موجود می

وَ إِنْ مِنْ  »پشتوانۀ ای  مطلب تحلیل صدرا دربارۀ سیر نزومی حقایق در مراتب ر ایق است. آینۀ کریمنۀ 
مُهُ إِلّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ  ءٍ إلّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ شَيْ  محوریت هدایت به مطلو  را به دسنت دارد. [« 21]حجر:ما نُنَزِّ

های جزیی جسمانی، حقایق کلی و اصیل در عنامم امنر و  ضنا، و با ای  نگره برای همۀ صُوَر حتی صورت
ت کنه از مقنام ر ایق جزیی با اندازه و وض  و زمان ملصوص وجود دارد. نفس نینز از همنی  حقنایق اسن

گونه، وحندت و کند. بدی حقیقت خود، به مقام  وای ادراکی و حرکتی یعنی به مراتب ر یقت خود تنزل می
 گردد.ارتباط نفس با بدن و  وای ملتلفش بدون کمتری  دوگانگی تفسیرپذیر می

و زمنانی منتقنل  باید توجه داشت که در فرایند تنزل، حقایق با وجود کلی و امهی بری ، به عامم  ندَری
آیند. ر یقنه همنان کنرده و بنه  امنب اشنباح و اجنرام در میها به سایر مراتب تنزل شوند بلکه ر ایق آننمی

حقیقت است، و حقیقت همان ر یقه است و تفاوت منوط به مراتنب ینا مظناهر تشنکیکی اسنت. بنا این  
رتبه با طبای  و حواب، بلکه کند و همتصویر، نفس از بالاتری  مراتب تجرد به مقام طبیعت و حس تنزل می

کننده و به هنگام بوییدن و چشیدن، عی  بوینایی گردد و مثلًا به هنگام ممس، عی  عضو ممسها میعی  آن
تری  مراتب حواب، ای  است، مطلنب دربنارۀ عینینت گردد، و هنگامی که حال نفس با پایی و چشایی می

 (. 8/136تر است)همان، ادراک مانند تلیل و تعقل واضش نفس با سایر مراتب والاتر و فراترِ 
صدرا در صدد است با کاربست مبانی ویژه، وحدت نفس را با اعضا و جوارح بدنی در افعال بندنی، و 
عینیت آن را با  وای حسی در همۀ ادراکات، تبیی  کند و نفس را در همه، هویت واحد فعال ببیند، و اتحناد 

اش توجیه کند. پهنۀ ای  دامنه چنان است کنه نفنس در آنِ فس در فراز و نشیب وجودیرا با نزول و صعود ن
آیند. کند و در عی  حال به مرتبۀ عقنل فعنال و منافو) آن برتواند هم به مرتبۀ حواب و اعضا تنزل واحد می

وناگون متطنور کند که به شئون و اطوار گسعۀ وجودی نفس و بسط نور آن برای نفس ای  امکان را فراهم می
ها شود و در رجوع به ذات خود، همنه را بنه گردد. با امر امهی به منازل  وا و اعضا تنزل یابد و تاب  حکم آن

 (.9/190طور کثرت در وحدت در خود گرد آورد)همان، 
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 . کاربست تمثیل3

سینا   ابل برداشت ب گویی به ادمیل ضمنی دیگر، که به ادعای مقامه از سلنان صدراممتأمهی  در پاسخ
 است، استفاده از تمثیل در اثبات مطلو  است.  

ضعیف نشان دادن منطق صدرایی در اثبات نظریۀ اتحاد، همانند متهم نمودن وی به استفاده از تمثینل، 
رهاوردی است که مقامه در پی اثبات آن است. از بی  همۀ مواض  تحلیلی و اثباتی صندرا، مقامنه بنه چنند 

تاه بسنده نموده و با گزارش فروکاسته، آن را در ردیف دلایل اصلی وانمود کرده و سپس آن را تمثیل جملۀ کو
به شمار آورده و به زعم خود تمثیل را به کلی از اثبات مطلو ، عقیم دانسته و با چنی  فرجامی، همنۀ ادمنۀ 

بنه عننوان دمینل صندراممتأمهی  اثباتی نظریۀ اتحاد، از دور اثربلشی اخراج گشته است! همۀ آنچنه مقامنه 
انگاشته، ای  عبارت پرسایش و کاهش است که آن را ناصنحیش انگاشنته و در منصّنۀ اینراد خنود  نرار داده 

 است:
اگر نفس با صُوَر ادراکی متحد نشود، در ذات خود فا د صُوَر ادراکی خواهد بود و چنی  نفسنی محنال 

توانند ببینند. ذاتنی کنه تارینک و فا ند ور که چشنم کنور نمیاست بتواند صُوَر ادراکی را درک کند، همانط
 (.204تواند درک کند؟)ارشدریاحی، روشنایی است، چگونه می

 . واکاوی مدعا1. 3
، در «اگر نفس با صُوَر ادراکی متحد نشود، در ذات خود فا د صُوَر ادراکی خواهند بنود»از ای  جمله: 

توان یافت. صرف نظر از ای  که مفهنوم محصنلی نندارد و از هی  کجا از عبارات صدراممتأمهی  اثری نمی
افادۀ معنای درست ناکارآمد است. سل  صدرا در بیان شرایط عا ل بامفعل بودن نفنس، نسنبت بنه صنور 

یابی به مقصنود در نظرینۀ اتحناد اسنت، معقول بامفعل است و با ای  جملۀ نارسا، که حاکی از عدم دست
پرداخت و ای  گزارش فروکاسته، بدون توجه به اصول و مبانی حکمت متعامیه بنه توان به خدش و ایراد نمی

گیری کنندۀ هندفورزی و نگارگری است، ترسیمویژه بدون نظر به فضایی که صدراممتأمهی  در حال فلسفه
 شده است. غرضِ از پیش تعیی 

وصنیات هنر  سنم را توضنیش صدرا از بدو ورود در ای  مبحث، صُوَر را به دوِ سم تقسیم کنرده و خص
. صُوَر مجرد تنام کنه معقنول بامفعنل 2. صُوَر مادی که با وجود مادی محال است معقول باشد. 1دهد. می

نفسه صُنوَر معقنول است و صُوَر مجرد نا ص که محسوب یا متلیل است. به اجماع همۀ حکما وجود فی
دی بینشنان متصنور نیسنت. بنرای معقنول بامفعل با وجودشان برای عا ل یکی است و هی  دوگانگی وجو

بامفعل وجود دیگری غیر از همی  وجودی که به وسیلۀ ذات خودش معقول است، نه به وسیلۀ شیئی دیگر، 
نیست. معقول بودن نیز جز به وجود عا لی برای آن نیست. اگر عا ل مغایر با معقول باشد، پس معقول  ط  
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نیست در حامی که فرض ای  است کنه صنورتِ عقلنی اسنت. نظر از عا ل غیرمعقول است و وجود عقلی 
معقول، بامفعل معقول است چه آن را عا ل خارجی تعقل کند یا نه. هویت ای  صورت بدون نیاز بنه عا نل 

که معقول بامفعل است، عا ل بامفعنل بیرونی، جز معقومیت چیزی نیست. بر ای  اساب، ای  صورت چنان
انجامد. در حامی که متضایفان در درجۀ وجنودی بامفعل از عا ل بامفعل میاست و گرنه به انفکاک معقول 

از جهت بامفعل و بامقوه و ثبوت و عدم ثبوت متکافی هستند. پس از ای  است که صدرا نظریۀ مقابنل را بنه 
گیرد که چگونه ممک  است نفس انسان به عنوان جوهر منفعل صرفا با برخورد با صور عقلی بنه پرسش می

اک عقلی دست یابد؟ چگونه ممک  است ذات عاری از صور عقلی و غیرنورانی با نور عقلی، صوری را ادر
کند، به مثابۀ ای  درک کند که معقول صِرف است؟ اگر نفس به خودی خود صورت عقلی نوری را درک نمی

سنت مشناهده کند؟ چشم نابینا چگونه ممکن  ااست که ذات عاری عامی جاهل نابینا صور علمی را درک 
اما اگر نفس ای  صورت را «. که خداوند برایش نوری  رار ندهد برایش نوری نیستپس کسی»کند و ببیند؟ 

که بدون نیاز به هنی  صنورت کند، آن صورت، عا ل بامفعل است چنانبا نورِ همان صورت عقلی درک می
 (.327،امشواهدامربوبی و، ؛ هم318 -3/313، الاسفاردیگری معقول بامفعل است )صدراممتأمهی ، 

 . واکاوی شبهه2. 3
ای از بیان مفصل و مبی  صدراممتأمهی  شنیدنی است. به ویژه با توسل به زدۀ مقامه بر گوشهایراد شتا 

 !1«گفتۀ به حق یکی از معاصران»
ر رد آن که یکی از معاصران به حق گفته است: بیشتر به بیان تمثیلی شبیه است تا بیان برهنانی و دچنان

ی را درک کنند، توانند صُنوَر ادراکنتوان گفت: اگر نفس در ذات خود فا د صُنوَر ادراکنی باشند، بناز میمی
همانطور که چشم سامم در ذات خود فا د صُوَر ادراکی است، اما در اثر عروض تصاویر اشیاء، آنها را درک 

کند کنه صُنوَر زمانی بامفعل ادراک میکند. چنی  چشم هر چند سامم است و  درت دیدن را دارد، ومی می
 (.205بینایی بر آن عارض شود)ارشدریاحی، 

. در وهلۀ نلست، نگرش مقامه نسبت به تمثیل  ابل تأمل است. مقامه باید پاسخ دهد، بر طبق کندام 1
اصل یا موض  منطقی، مدعی است تمثیل به کلی از افناده عقنیم اسنت؟ در منطنق  رآننی تمثینل یکنی از 

دانان اسلامی نیز بر اساب ای  آمنوزۀ ای رایج بلکه پر دوران در اثبات مطلو  است و حکما و منطقهروش
جنا از اعتبنار سنا ط اند. تمثینل، آنوحیانی، تمثیل را در چارچو  خاص و شرایط ویژه، مفید فایده دانسته

ل ل و ممثَّ اشد. بنه عبنارت دیگنر، دو شنیء به نباست و کاربرد ندارد که دارای وجه جام  و مشترک بی  ممثَّ

                                                 
 .361، . مصباح یزدی، تعلیق  علی نهای  امحکم 37حکمت معاصر، رک: توکلی،  -1
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باید دارای وجه جام  باشند تا از یک حکم برخوردار باشند و با وجود وجه فنار)، تمثینل و تشنبیه آن دو و 
دانان تمثیل معتبنر امفار) مشهور است. در ای  راستا، برخی منطقتسرّی حکم مردود است، که به  یاب م 

های معتبر از غیر معتبر، ملاک اعتبنار (. برخی دیگر با شمردن گونه142 /1اند)فارابی، را به  یاب برگردانده
اند، نه صِنرف وجنود وصنفی کنه حناکی از تشنابه آن دو را احراز وجود علت حکم در هر دو طرف دانسته

اعتبنار توان تمثیل را به طور مطلق بی(. بنابرای ، نمی65، رسام  فی تعقب امموض  امجدمیسینا ، باشد)اب 
ت، بلکه پشتیبان برهان و تسهیل کنندۀ نتیجۀ مفاد برهانی اسنت. برخنی محققنان هماننند توشنیهیکو دانس

ایزوتسو، کاربرد تمثیل از سوی حکمای اسلامی را در مباحث امهیات، به ویژه در تبینی  رابطنۀ مسنائل بنه 
اربسنت صنحه و بنر درسنتی این  ک ای متنداول اعنلام کنردهظاهر متنافی همانند وحدت و کثنرت، شنیوه

 (. 143-119اند)بابایی، گذاشته
امفار) داند، خود از تمثیل م که تمثیل را به کلی از مدار اعتبار در استدلال خارج می. مقامه در حامی2

ها بسیار نادرست است. این  کند!  یابِ نسبت نفس به معقولات با نسبت چشمِ سامم به دیدنیاستفاده می
که ای   وۀ بینایی است که بر دیدن توانا است و  وۀ بینایی هم یکی از  وای نفس بیند، بلچشم نیست که می

است و اگر نفس ای   وه را نداشته باشد، چشم به خودی خود  ادر به رؤیت اشیاء نیست. سل  صدرا این  
گناه است، چشمی که فا د توانایی ادراک مبصَرات است و نسنبت بنه مبصنرات حتنی بنامقوه نیسنت، هی 

گوید: اهد توانست ببیند. ای  سل  چه نقض یا نقصی بر آن وارد است؟ اما مقامه به جدل برخاسته مینلو
بیند؟ اگر منظور از سلامت، چشمی که سامم است و فا د صُوَر ادراکی است بعد از به کارگیری، صور را می

ی کنه از نظنر طبنی هایسلامت جسمانی و ظاهری است، ای  سل  دربارۀ آن صاد) نیست. چه بسا چشم
تِني »سامم است، اما توانایی بینایی ندارد. به تعبیر  رآن کریم:  بْصَارُ وَمَکِ  تَعْمَی امْقُلُنوُ  امَّ

َ
هَا لَاتَعْمَی الْْ فَإِنَّ

دُورِ )امحج: و اگر سلامت به معنای توانایی بر دیدن است، ای  توانایی از آنِ نفس اسنت کنه (.« 46فِي امصُّ
شود و ای  همان سل  صدرا است که مقامه سل  خنود او را علینه وی بنه کنار زده ده میبه چشم نسبت دا

 است. 
گوید: ، اما مقامه می«نفسی که بدون نور عقلی باشد مانند چشم کور است». سل  صدرا ای  است: 3

ینا نفس بدون نور عقلی مانند چشم سامم است! ای  تحریفات ظناهر و بنیّ  از سنلنان و مواضن  صندرا، آ
تواند ای  ادعا را ثابت کند که ای  دمیل نیز مثل ادمۀ پیشی  بر اثبات اتحاد، ناتوان اسنت؟! و ادمنۀ صندرا می

 کدام به اثبات مطلو  نینجامیده است؟!هی 

 گیرینتیجه
کندام ننه در مقنام گنردآوری و ننه درمقنام منا شاتی که مقامه بر ادمۀ صدراممتأمهی  تدارک دینده، هی 
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منطق نقد استوار نیست. در مقام گردآوری، مقامه فقط به یک منب  در یک موض  بسنده کرده، در  داوری، بر
که تتب  لازم را در سایر آثار صندراممتأمهی  کننار نهناده اسنت. بننابرای ، منحصنر پنداشنت  مباحنث حامی

ه به تتب  لازم و کافی ، بر نامستند بودن ادعای مقاماسفارصدراممتأمهی  فقط به مطامب ای  مبحث در کتا  
در مقام گردآوری دلامت تام دارد. پیامد مترتب بر آن، یعنی ادعای نارسا بودن همۀ ادمۀ اثباتی مسئلۀ اتحناد 

ای، خود از نارسایی بر خوردار است. ایراد بر دمیل اول مورد بررسنی، براسناب تصنویر نیز با چنی  پشتوانه
کنه صدرا، چیزی جز دور و مصادره به مطلو  نیست. در حامی نا ص و بازسازی شده از  سمتی از مواض 

صدرا مبانی نظریۀ حریف را به چامش کشیده و مبتنی بر مبانی استوار حکمت متعامیه به نظریۀ اتحاد عا نل 
و معقول  ائل شده است. ایراد بر استفاده از تمثیل نیز موجه نیست؛ زیرا صدرا جهت تقریب به ذه ، تمثیل 

ا امۀ برهانِ مبتنی بر مبانی ویژۀ حکمت متعامیه، به کار برده که کاری علمی، فنی و رایج در علنوم را پس از 
عقلی و استدلامی است. اما مقامه نام برهان مستقل به آن داده تا مجامی برای ایراد بیابند. مُضناف بنر این ، 

  برخنوردار اسنت، امنا مقامنه تمثیل با رعایت شرایط خاص خود از اعتبار نسبی در تبیی  و تقریب مطلنو
بدون منطق استوار، تمثیل را از دور فایدۀ اثباتی به کلی خارج پنداشته و در کاربرد تمثیل از سوی صدرا نینز 
به تحریف توسل جسته و تمثیلی مغایر و دگرگون از تمثیل صدراممتأمهی  را به نمایش گذاشته تا خدشۀ خود 

زی ادمۀ اثباتی و سلبی در مسئلۀ اتحاد عا ل و ترالوم گشت که ادعای همرا موجه نشان دهد. با ای  روند، مع
بست پنداشت  اثبات مطلو  و امزام به تعطیل پژوهش و چنی  بُ معقول خامی از وجاهت منطقی است. هم

خردورزی در ای  مسئلۀ متعامی و بسیار مهم، تکلیف بدون ملاک به خبرگنان و ورزیندگان حکمنت امهنی 
 است. 
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 .1375، دفتر تبلیغات اسلامی  م، امنفس م  کتا  امشفاء_____، 
 .1370، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، رسام  فی تعقب امموض  امجدمی _____،
 ،13، شسنلامیهنای فلسنفۀ اآموزه ،«کاربست آموزۀ حقیقنت و ر یقنت در علنم امننفس»نیا، محمدرضا، ارشادی

 .26-3، صص1392



            59  / اتحاد عاقل و معقول ۀانگار یو سلب یاثبات ۀادل یترازهم ۀنگر یابیارز ؛ارشادی نیا               

 

- 197، صنص 1383، 76، دفتر مقالات و بررسیها، «تحلیل انتقادی ادم  اتحاد عا ل و معقول»ارشدریاحی، علی، 
215. 

کید بر دیدگاه صدرا»بابایی، علی،  ، 23، سنال  بسنات ،«فهم رابطه خدا با عامم از روي مثَل در حکمت اسلامي با تأ
 .143-119، صص 1397
نقد و بررسی اشکالات استاد مصنباح بنه دو برهنان صندراممتأمهی  در اثبنات اتحناد عنامم و »، محمدهادی، توکلی
 .39 -25، صص 1394، 1، سال ششم، شحکمت معاصر، «معلوم

، سنال پننجم، حکمت معاصر، «نقد و بررسی دیدگاه استاد حائری یزدی درباره مسئله اتحاد عا ل و معقول» ____،
 .42 -29صص ،1393، 1ش

، حکمت معاصر، «در اثبات اتحاد عا ل و معقول نقد و بررسی اشکالات علامه طباطبایی بر برهان تضایف» ____،
 . 39 -23، صص1392سال چهارم، شماره دوم، 

 .154-129صص ،1362، 39و 38دفتر  ،هامقالات و بررسی ،«اتحاد عا ل و معقول»، حائری یزدی، مهدی
نقد و بررسی استدلالات حکیم سبزواری در اثبات مسئله اتحاد عا ل »حسینی امی ، حسی ، و فاطمه معی  امدینی، 

  . 46 -31، صص1398، 1، حکمت معاصر، سال دهم، ش«و معقول
 .1382، بوستان کتا ،  م، تعلیقه بر امشواهدامربوبیۀسبزواری، هادی، 
 .1380، پژوهشگاه علوم انسانی و مطامعات فرهنگی، تهران، 1، جمجموعه مصنفاتامدی  یحیی، سهروردی، شها 

، دار احیاءامتراث، بیروت، 9، 8، 6، 3، 2، 1، جامحکم  اممتعامی  فی الاسفار امعقلی  الاربع صدراممتأمهی ، محمد، 
1410(. 

 . 1382، بوستان کتا ،  م، وبی امشواهدامرب______، 
 ).1408، مکتب  آی  املّه اممرعشی،  م، اممنطقیاتفارابی، 

گرایانه ملاصدرا به نظریه اتحاد رویکرد وحدت» حسینی شاهرودی، سیدمرتضی، و علیرضا کهنسال،مردیها، اعظم، 
 .128-105، صص1398 ،41ش  ،آیی  حکمت ،«عا ل و معقول بر مبنای بساطت نفس

 ).1405، سلمان فارسي،  م، تعلیق  علی نهای  امحکم باح یزدي، محمد تقی، مص
حکمنت ، «تحلیل انتقادي دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی در مسئلۀ اتّحاد عا ل و معقنول»فاطمه،  امدینی،معی 

 . 87-109صص ،1395، 4، سال هفتم، شمعاصر
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